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  متن سخنراني افتتاحيه جناب آقاي دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي در مراسم

   23/1/1386 حسينيه ارشاد -پنجمين سالگرد درگذشت دكتر سحابي 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين

  جان فداي قدم نادره مرداني باد

  كه كم و بيش نگردند به هر بيش و كمي

از طرف خودم ، دبير كل نهضت آزادي ايران و ستاد برگزاري مراسم قبل از هر چيز لازم مي دانم ، 

سالگرد دكتر سحابي از تشريف فرمايي حضار محترم خواهران گرامي و برادران عزيز براي 

  . بزرگداشت خاطره زندگي و حيات يكي از نامداران تاريخ اين سرزمين تشكر و قدرداني نمايم 

 در اين مكان شريف ، نشانه صفا و پاكي اعتقادات و تفكرات گرد هم آئي و اجتماع بي شائبه شما

  .اجتماعي و ارزش والاي خدمات شادروان دكتر يداالله سحابي به جامعه غمزده ايراني است 

نه چهره هاي دلپذير و محبوب آري حيات و زندگاني مردان تاريخ و طرز تفكرات و اعتقادات اين گو

د پيوسته مورد تقدير نمي گوئيم و در همه اجتماعات وجود دارالله جوامع بشري كه ما آنها را اولياءا

و گراميداشت جامعه خود قرار گرفته و رفتار و گفتار آنها هميشه براي مردم خود سرمشق زندگي 

  .و الگوي اجتماعي بوده است 

. ا هستندعزيزاني مانند دكتر سحابي ، مهندس بازرگان و آيت االله طالقاني از چنين الگوها و اسوه ه

در كنار آنها بوديم ، رفتارهايشان را مي ديديدم و سعي داشتيم كه همانند آنها در مقابل آن همه 

 تشان براي آنها ايجاد كرده بودندصدمات و لطمات و ناملايمات كه تا آخرين روزهاي عمر پر برك

  .و تزلزل ناپذير بايستيم مثل كوه ثابت 

لكت و دين و دانش جامعه را در دل داشتند و رنج و ناراحتي مي ديديم كه چگونه دغدغه ملت و مم

اكثريت جامعه ايراني و منافع و مصالح ملي مملكت آن چنان موجب خلجان شديد در انديشه و افكار 
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را وظيفه و رسالت راهبردي حيات خود ي آنها شده بود كه قيام در برابر  قدرت هاي ستمگر ضد مل

و بردبار و تهديدها و خطرات همچنان متحمل اين همه بار سنگين م همه ي ه رغمي دانستند و ب

اين بزرگواران به . محسوب مي شدندنمونه ايستادگي و مقاومت در مقابل زورگويان و دنياطلبان 

رهروان راه حق درس بي اعتنايي به مال و منال و مقام و منصب بي ارزش دنيوي را مي دادند و 

پيش گرفته بودند به احسن وجه و با تحمل مدتهاي مديد زنداني و هزينه راه مستقيمي را كه در 

  .تبعيد پرداختند

در جريان انقلاب نيز وظائف انقلابي خود را به بهترين صورت انجام داده و كمترين چشم داشتي به  

جز راه مستقيم خدمت به .  و از مردم نيز طلب كاري نكردند منزلت هاي بعد از انقلاب خود نداشته

معه و حفظ مصالح و منافع ملي طريق ديگري نپيمودند و همواره سرمشق روش و منش عمومي جا

و خصوصي دوستان جوان خود بوده و هميشه ايجاد اتفاق و اتحاد ملي و اجتماعي را در مقابل راه 

  . خصمانه و اختلاف افكنانه دشمنان توصيه مي كردند

معلمان اخلاق   نبودند  ، بلكه در عين حال ه ظلم و ستمآنان ، در واقع تنها الگوهايي در مبارزه علي

كم نبوده و نيستند سياستمداراني در اين مرز و بوم كه سياست ورزي را عين . سياسي هم بودند

همچنين كم نيستند خيل كساني كه سياست را . فريب ، دروغگويي ، تهمت زدن و فريبكاري مي دانند

 مادر آن نامشخص است و سلامت زيستن را در دوري گزيدن فرزند نامشروعي مي دانند كه پدر و

  .از آن جستجو مي كنند

اما مسلم آن است كه اين هر دو ديدگاه كه يكي به افراط گراييده شده و ديگري به تفريط ، هيچكدام  

  الگويي كه ديدگاه اول ارايه . جوامع بشري نبوده و نيستندوز مرراه گشاي مشكلات دنياي ا

 جهاني مي سازد بدون اخلاق كه در آن كسب قدرت و حفظ آن به هر قيمت مشروعيت مي نمايد،

رسيدن به هدف ، استفاده از هر وسيله اي را مشروع مي سازد و واژه اي بنام حقوق بشر . دارد

  .فاقد معنا و مفهوم مي گردد
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 بر كشتي سياست الگوي ديدگاه دوم نيز بر اساس انساني ارايه مي گردد كه تمايلي به سوار شدن 

اما الگوي مطلوب ، سياستمداراني هستند كه . ندارد و سياست ورزي را به طالبان آن وا مي نهد

  سياست را تنها بر پايه اصول اخلاقي بكار مي بندند و اخلاق را تنها در راه سياست به كار

به عنوان يكي از برجسته ترين نمونه ) ص (قطعا مي توان از پيامبر عظيم الشان اسلام .  مي گيرند

هاي الگوي سوم نام برد كه از يكسو رسالت پيامبري خود را ، به كمال رساندن كرامت هاي اخلاقي 

 روزي .دهده مي گيرعمعرفي مي نمايد و از سوي ديگر زمام امور را در اولين جامعه اسلامي بر 

 و روز ديگر به موعظه بي مهابا به مقابله بر مي خيزد  يكند و در مقابل دشمنان زره جنگ بر تن م

  روزي به عدالت به داوري مي نشيند و روز ديگر به حكمت حكم. در ميان امت خويش مي پردازد

نيز بوده اند در سرزمين ما .  مي راند و نمونه اي متعالي مي شود از جمع ميان اخلاق و سياست 

كساني كه در عين سياست ورزي ، پاي از دايره اخلاقيات بيرون ننهادند و سياست را جز تبلور 

اخلاق در حوزه اجتماع ندانستند و نشان دادند كه مي توان سياست مداري  خدمتگزار ملت بود ، اما 

  .ماكياول نبود

ند كه چنين شيوه اي را پيش گرفتند و  از زمره كساني بودقائم مقام فراهاني ، اميركبير و مصدق 

در عين نامردمي ها و نامهرباني ها كه بر آنان رفت ، از اين شيوه پسنديده پا پس نكشيدند و چراغي 

  به اين گذشتگان .شدند فرا راه آناني كه از پي ايشان پاي در حوزه سياست و خدمت مي نهادند

.  را نيز بايد افزوددكتر سحابي ومازرگان و مرحمرحوم مهندس ب پر افتخار ، نام بزرگاني همچون 

سحابي در كنار بازرگان ،  پيش از انقلاب و در آن هنگام كه داراي اعتبار علمي والايي بود، حاضر 

در همان ايام كم . نشد اخلاق انزواطلبانه را پيشه سازد و چشم بر ظلم و جور پيرامون خود ببندد

م علمي خود را با سياست آلوده نكنند و به همين مقدار كه با قافله نبودند كساني كه ترجيح دادند مقا

اما شادروانان سحابي و بازرگان ، به اين حداقل . سياستمداران آلوده همراه نشوند، قناعت كردند

  . اكتفا نكردند  و وظيفه خود را نه فقط عدم همراهي با قافله ظلم ، كه مقابله با آن دانستند
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 به اخلاقيات بيش از آن بود كه بتوانند چشم بر آنچه در پيرامون شان ميگذشت سطح پايبندي آنان

لباس اين بود كه . ببندند و در ميان دوزخ فراخ مردم ، بهشت كوچكي در خلوت سراي خود بنا كنند

زندان را بر رداي استادي دانشگاه ترجيح دادند و بخشي از عمر خود را در زندان نظام شاهي 

و در مصدر  از پيروزي انقلاب نيز با وجود آنكه خود از بانيان آن محسوب مي شدند پس. گذراندند

امور قرار داشتند و كافي بود تا مانند بسياري ديگر از سياسيون آن زمان ، چشم بسته و فرمان 

بردار باشند تا قدر ببينند و بر صدر بنشينند ، چنين نكردند  و رداي حكومت را از تن خارج ساختند 

 ترجيح دادند كه بجاي همراهي با آنچه كه از نگاه آنان جز تضييع حقوق مردم و پايمال شدن و

منافع ملي در پي نداشت ، در كنار مردم بمانند و هزينه مخالفت با سياست ها و عملكردهاي نادرست 

ر اما اهميت و ارزش دكتر سحابي و همراهان بزرگوارش ، تنها در استمرا .حكومت را بپردازند

مبارزه با ظلم و ستم و نابرابري ، استبداد و اختناق و سلطه بيگانه نبود بلكه ، و شايد مهمتر از آن ، 

تشخيص ضرورت مبارزه گروهي و جمعي و بنيانگذاري نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب و 

  . وار ، بودندبودند كساني كه با ستم مبارزه مي كردند ، اما تك س. گروه سياسي الگو و نمونه بود

  نه به ضرورت كار دسته جمعي پي برده يا معتقد بودند و نه پيش شرط ها و پيش نيازهاي آنرا 

. فعاليت سياسي فردي ، علي الاصول آسان تر و راحت تر از كار حزبي و گروهي است . مي پذيرفتند

براي توسعه ملي مبارزه جمعي و گروهي و حزبي را  ازرگان و طالقاني ، دروانان سحابي و بشا

و در نظم سازماني و رعايت مناسبات .  ضروري مي دانستند و به پيش نيازهاي آن نيز تن در دادند

  نهضت آزادي ايران ، كلمه طيبه و. حزبي و تشكيلاتي الگو و نمونه براي جوان تر ها بودند

هم چنان در راه سركوب ها و ناملايمات  باقي الصالحات اين بزرگواران است ، كه به رغم همه 

براي آنانكه رفته اند رحمت واسعه  .سربلندي ايران عزيز و خدمت به دين ، سرافراز ايستاده است 

  .پروردگار ، و براي ادامه دهندگان راه آنان ، ياوري حق و پايمردي را از خداوند طلب مي نمائيم 


